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Abstract 

Shia Imamia believes in the necessity of the existence of an imam in all 

times and considers a clear declaration to be obligatory for all imams, along 

with infallibility and according to this view, declaration is one of the 

reasons for proving the imamate, and the imamate is not proven without a 

miracle, unless there is a declaration and appointment by the Messenger 

(PBUH) of the person to be Imam. In Ghefari's books and based on his 

documents -which he considers to have been taken from authentic Shia 

sources-, this Shia point of view has been denied in various ways, and 

among his reasons are a number of the statements and writings of Ali (a.s.) 

in Nahj ul-Balagha.  
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1. Theoretical framework: 
Based on historical evidence and for some reasons, since the beginning of Nahj-

ul-Balagha, doubts have been raised by critics with different purposes on the 

attribution of Nahj-ul-Balagha to Imam Ali (a.s.). Due to these doubts, which 

were related to the compiler and the attribution of this book to the Prophet, in 

recent times, Nahj al-Balagha has become a source for criticizing the Shiite point 

of view as if after resolving the doubts raised by Ibn-Khalkan, Dhahabi, Ibn-

Hajar, etc. by the researchers, this time it was the turn of the Nahj al-Balagha to 

be analyzed in terms of intra-textual doubts by a number of Sunnis. and while 

examining the Shia sources and benefiting from them in order to deny the views 

of the Shias about their imams, some expressions of Nahj ul-Balagha should also 

be used. 

 

2. Method 
The present study is based on the context of the speech in Nahj-ul-Balagha and 

was carried out using analytical-descriptive method and by historical-

documentary review of Ghefari's documents, to examine and analyze the validity 

of his writings in the subject of declaration.  

 

3. Conclusion 
Based on the analyses, Ghefari, like his other predecessors and according to their 

writings, selected a part of the words of the Holy Prophet to serve his goals, and 

expressed his point of view without paying attention to the context and the 

reason behind using these words. Also, the results of analysis of the point of 

view of the audience contradicts his words.  

If Ghefari seeks to create doubts based on the sixth letter, the answer is this; 

Imam (a.s.) raises the basis of Mu'awiyah’s coming to power and reminds him of 

the legitimacy of his caliphate based on that. Muawiya's power was due to his 

being appointed by Umar and confirmation of his emirate by Uthman. Mu'awiya 

and his co-thinkers believed that Abu Bakr, Umar and Uthman were rightful 

because Muhajir and Ansar had pledged allegiance to them and the Muslim 

Council was elected based on that. With this argument, Imam made Muawiyah 

understand that he has no right to oppose the Muhajir and Ansar.  

    The 92nd sermon was issued by Imam (a.s.) at a time when "Uthman" had 

been killed due wasting the Treasury funds and the lives and property of the 

people were dominated by the Umayyads and disturbances had occurred in 

different regions, and the people rushed to the Imam for allegiance. Famous 

people were expected Imam to act in the same way as the previous caliphs. 

There were different conquests and mixing of the races. As the result of the 

inappropriate measures taken by the previous caliphs, people had not their initial 

unity and every group had its own view. On the other hadn, in the case of quick 

acceptance of the government, there was a possibility of planning a coup and 

accusing Imam of being greedy toward government. For these reasons, Imam 
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states: We will be faced with a job with aspects for which hearts are not stable 

and in which intellects are not fixed. 

    Regarding sermon 205, addressed to Talha and Zubair, which, from Ghefari's 

point of view, expresses Imam’s lack of desire for the caliphate, it should be 

noted that his speech is focused on expressing the way of governance and 

responding to the claims and objections of Talha and Zubair, not proving the 

caliphate to them; this is a verbal requirement and he demands this as an 

eloquent person, he raised this issue. The proof of the right of caliphate has been 

recorded in history in many other places with different statements by him, and 

these two have admitted it, and there was no need to mention this issue in this 

meeting. 
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 یدهچک
واجب  امامانۀ عصمت برای هم را در کنارهاست و نص آشکار زمان ۀمعتقد به وجوب وجود امام در هم هیامام ۀعیش
شود، مگر با یامامت بدون معجزه اثبات نمداند و بر اساس این دیدگاه نص یکی از دلایل اثبات امامت است و یم

که آنها را  -های قفاری و بر اساس مستندات وی . در کتاببر شخص آن امامرسول )ص(  فیوجود نص و توق
دلایل وی  ازجملههای مختلف انکار شده است و شیعه به شکل ، این دیدگاه-داندبرگرفته از منابع معتبر شیعی می

البلاغه و به حاضر بر پایه سیاق کلام در نهج پژوهشالبلاغه است. های علی)ع( در نهجها و نوشتهتعدادی از گفته
های وی را سندی مستندات قفاری، درصدد برآمد تا میزان اعتبار نوشته-توصیفی و با بررسی تاریخی-تحلیلی روش

، قفاری همچون دیگر آمدهعملبههای در موضوع نص مورد بررسی قرار داده و آنها را تحلیل کند. با توجه به بررسی
ش قسمتی از کلام حضرت را در جهت اهداف خود اصل های آنها، تقطیع و گزینپیشینیان خود و با توجه به نوشته

که نتیجه تحلیل دیدگاه قرار داده و بدون توجه به سیاق و صدور کلام دیدگاه خود را بیان داشته است. همچنان
 های وی است.گفته برخلافمخاطبان حضرت، 
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 مقدمه .1
منتقدان با  هیاز ناح تیکنون شبهاتاالبلاغه نهج شیدایاز بدو پ ،دلایلیبنا به  و یخیارتشواهد بر اساس 

، عاز قرن ششم با درج در مناب شده و حمطر ی)ع(البلاغه به امام علمختلف درباره انتساب نهج فاهدا
که مربوط به گردآورنده و انتساب این کتاب به حضرت بود، در  است؛ این شبهات افتهی یشتریب وعیش

البلاغه به منبعی برای نقد دیدگاه شیعه تبدیل شده است، گویی پس از پاسخ به شبهات دوران اخیر، نهج
توسط محققان، این بار نوبت آن رسیده بود تا نهج و ... حجرابن ی،ذهبخلکان، مطرح شده توسط ابن

سنت، مورد تحلیل قرار گیرد و درلابلای بررسی متنی، توسط تعدادی از اهلظ شبهات درونالبلاغه از لحا
البلاغه مندی از آنها در جهت انکار دیدگاه شیعیان درباره ائمه خود، از برخی عبارات نهجمنابع شیعه و بهره

 نیز استفاده شود.

 مسأله انیب .1-1

 ایشانشده است که به صراحت به منصوص بودن امامت بازگو  یاز امام عل یالبلاغه سخناندر نهج
بدیهى است که تنها با نص و تعیین قبلى از نویسد: شهید مطهری درباره این عبارات می .رهنمود دارد
زیرا اگر انتخاب  (148: 1389مطهری، ) و قطعى سخن گفت توان از حق مسلممى (ص)اکرمطریق رسول

حکومت  ،به امامت، قبل از انتخاب مردم تنها به خاطر شایستگى (ع)ىمعنى نداشت عل ،امام، حق امت بود
 د؛ زیرانالظاهر مدعى خلافت از طرف مردم بود، به مبارزه برخیزد و با کسى که علىنخود بدان را حق مسلم

ربوده  کند نه حق بالفعل و در صورت بالقوه بودن، سخن ازصلاحیت و شایستگى حق بالقوه، ایجاد مى
 صحیح نیست.  ،مسلم و قطعى شدن حق

البلاغه به منبعی برای ایجاد شبهه درباره دیدگاه شود، نهجهای اخیر مشاهده میبا این وجود در دوره    
باره به انکار مقام امامت با شیعیان و تعارض با دیدگاه ائمه اطهار بدل شده است و از کسانی که در این

 دیاز اسات "یعبدالله قفاربنناصر"دکتر البلاغه، اقدام کرده است؛ نهجاستفاده از نص نبوی و با استناد به 
و  کرد یگردآور عهیش هیعل یادیخود، شبهات زدکتری در رساله که است  اضیسعود ردانشگاه محمدبن

مسألة » که در کتابهمچنان .برده است بهره یعیرساله از کتب معتبر ش نینگارش ا یبرا، معتقد است
البلاغه در جهت انکار نص هایی از حضرت در نهجوی نوشته و گفته «الشیعة  هل  السةّة  التقریب بین

 علوی مورد استناد قرار گرفته است.
البلاغه درباره منصوص نبودن امامت بپردازد از نهج یبرداشت قفار یپژوهش در نظر دارد به بررس نیا    

های وی در ین روی سؤال این است که چه میزان نوشتهد. از ابگذار یسنجرا در بوته سخن یو برداشت و
البلاغه در جهت تأیید یا جهت اثبات مطالب اظهار شده اعتبار دارد؟ بررسی محتوای کلام حضرت در نهج

های قفاری بر اساس علم حدیث همچون فضای صدور کلام و نفی دیدگاه وی است؟ بررسی گفته
 دهد؟می اصاختصشناسی چه ارزشی را به خود مخاطب
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 پژوهش پیشینة .۲-1

اصول مذلب الشیعه الامامیه »گوناگون کتاب  یهادر پاسخ به بخش یمتعدد هاینوشته و هاتاکنون کتاب
پاسخ به تمام سه در حقیقت عام بوده و  نهیشیها پاز آن یاست که برخ قفاری نگاشته شده« اثّی عشریه

نقد )کتاب  اند.ه موضوعات خاص از منظر این کتاب پاسخ دادههر چند منابعی نیز ب ،جلد کتاب قفاری است
 عشریةی الرةد على کتاب هُصول مذلب الشیعة الامامیة الاثّو کتاب  (1434 ی،نیقزو) عهیالش هصول مذلبکتاب 
از  (1415 زی،یتبرلیتجل) هیالوال عشریة عن الشبهات یالشیعة الاثّ هیتّز کتاب و  (1422 ،عبدالصمد) للقفاری

 فقط به قسمت (1390 ،عابدی) تیوهاب و عهیو شرک در نگاه ش دیو کتاب توحجمله منابع عام هستند 
 هایی با عنوان:نامهکه رساله و پایان. همچناناست پرداخته در کتاب قفاری تیو ربوب تیالوه دیتوح

 تیر پاسخ به شبهات وهابب دیبا تأک یقفار نیو ناصرالد یالله سبحانیتاز نظر آ دیتوح (یقیتطب سهی)مقا -
 عهیاز منظر ش تیالوه دیتوح رامونیپ یشبهات دکتر قفار یبررس نقد و -
اصول مذلب الشیعه فصل اول، باب ثالث از کتاب ) درباره امامت یدکتر قفار دگاهید ینقد و بررس -

از این روی باید اند و ... از منظری خاص به کتب قفاری و شبهات وی پرداختهو (عشریهی الاثّ الامامیه
 است. امدهیبه دست ن نهیزم نیدر ا ینوشتار تاکنوناست و  نهیشیپیباظهار داشت این نوشته 

 پژوهش ضرورت و اهمیت. ۳-1

چاپ شده  «اصول مذلب الشیعه الامامیه اثّی عشریه»با نام  یصورت کتاب درسرساله دکتری قفاری به 
 است. سیدر حال تدر نهیمد یالمللنیارشد دانشگاه ب یدر دوره کارشناس عیرد مذهب تشجهت و در است 

 تیبا حماکارشناسی ارشد وی،  نامهپایان «الشیعة مسألة التقریب بین هل  السةّة  » کتاب همچنان که
و هر دو منبع، در جهت گسترش دیدگاه وهابیت و انکار  ، بارها چاپ شده استهنیحاکمان مکه و مد

وی نیازمند فرصتی  یهادگاهیدبررسی و تحلیل  رونیاگیرند. از قرار می باورهای شیعه، مورد استفاده
آنکه قفاری، قسمتی از کلام و نامه حضرت را در جهت اثبات  ژهیوبهمناسب برای پاسخگویی است، 

 دیدگاه خود بیان و بدون ارائه دلیل به حال خود رها کرده است.

 

 .بحث۲

 البلاغهبررسی جایگاه نص در نهج. 1-۲

بازگو شده که به منصوص بودن امامت به صراحت رهنمود دارد،  (ع) یاز امام عل یالبلاغه سخناندر نهج

یةِ  هفِیهِم ُ » :در خطبه دومکلام حضرت  نیمانند ا مُْ خهصهائِصُ حهقةِ الْوِلاه -الْوهصِیةُ  ه الْوِرهاثهةُ الْْنه إِذْرهجهعه الْهْقُّ إِله  لَه

 نیا لیدل و اندکرده تیوصحضرت  امامت وجانشینی )ص( به امبریدارد که پ اشاره ،« مُّْتهقهلِهههلْلِهِ  ه نقُِ ه إِله 
در این  .«مّتقله إل نق    هلله إل الْق رجع إذالْن : »ندداشت انیکه ب استخطبه  لیسخن امام در ذ مطلب،

ولایت را حق خویش دانسته خلافت و ،دنسروپنج سال که به مقام خلافت میپس از بیست، کلام حضرت



 پور اصلحسین                                          البلاغهنقد شبهات قفاری درباره نص امامت علی)ع( در نهج    148
 

د: الان نفرمایمی خویش غاصبان حق ضمن تعرض به و دنکنیاد می «میراث رسالت» عنوانبهو از آن 
 گشت.ازحق به جایگاهش ب

 به سپس بود، شده خارجکه از دست  یکرد: مراد از حق سؤال دیبا :سدینویم کلام نیا بارهدر یسبحان    
شده  محروم آن از امام سال، 25 طول در که است یخلافت واز امامت  ریآن غ ایآ ست؟یچ برگشت، اهلش

 (. 35 و 34 :1424ی، سبحان )نک: برگشت؟ شانیا به فترتشان از بعد سپس، ندبود
ضمن  ند،و تصمیم به سرکوبى آنها گرفت نداز طغیان عایشه و طلحه و زبیر آگاه شد (ع)که علیهنگامى    

فوهاللَّهِ مهازلِْتُ مهدْفُوعاً عهنْ حهقةِی مُسْتهأْثهراً عهلهی مُّْذُ ق هبهضه اللَّهُ » اند:هپایان کلام فرمودهشدار به رهبران مذهبى در 
االهّاسِ  وْمِ یسهلهمه حهتَّه عهلهیهِ  ه اللَّهُ نهبِیهُ صهلهى از  اشاره به انتصاب (،حق منعبارات کلام و ذکر ) (،6/)خطبه«لهذه

 دارد.در غدیرخم  (ص)به مردم از طریق پیامبر اکرم یشانسوی خداوند و معرفی ا
بْاً » :دنفرمایاً مىتحاصر ه، ایشاندر خطبه شقشقی     دیدم، میراثم ى با چشم خود مىجملهو  «ههرهى تُ رهاثِی نَه

 .برنداشاره به اینست که میراث الهى مرا به غارت مى ،برندرا به غارت مى
 :دنفرمایمىریش نیز در مذمت ق (ع)امیرمؤمنان    

ّْزلِهتِی  ه ههجْْهعُوا عهلهى مُهّازهعهتِی ههمْراً لُوه لِی ثُهُ قهالوُا ههلاه إِنه » هُ  ه فِی الْهْقةِ  قهطهعُوا رهحِِِی  ه صهغهرُ ا عهظِیمه مه فِی الْهْقةِ ههنْ تَهْخُذه
البلاغه محتوایی شبیه به هم دارند و نهج 36و نیز نامه  217و  172های ؛ عباراتی که در خطبه«ههنْ تهتْْكُههُ 

 .(372: 1379 ،)دشتی رهایش کنى خلافت حقّى است که باید نویسد:دشتی در توضیح آن می
 از فارغ را گرید یسخنان و کندذکر می تواتر حد در موضوع نیا در را حضرت اناتیب دیالحدیابابن    

 (.307 و 9/306: 1337 ،لحدیداابیابن )نک: دیافزایم آن بر البلاغهنهج

 یانکار نص علو. مستندات قفاری در ۲-۲

های حضرت را در جهت انکار البلاغه، تعدادی از سخنان و نامهقفاری بر اساس دیدگاه خود و بر پایه نهج
 گیرند:نص الهی حضرت مورد استناد قرار داده است که در ادامه به آنها اشاره و مورد بررسی قرار می

 شورای امت، عامل انتخاب امام. 1-۲-۲
ن یسد: اینوین باره میداند و در ایحضرت م یل رد نص الهیاز دلا یکیرا البلاغه نامه شش نهج ی،قفار

امر امامت، از آن مهاجران و انصار است و  ید: شورا برایگویح بر عدم وجود نص دارد و مینگاشته، تصر
به علت عدم  ین امر سرباز زند، قتال با ویام است و هرکس از ان مطلب اجماع کنند، او امیبر ا هرکدام

یرا ذکر نم ین مطلبیعنه(، چناللهی)رض یبر امام بود، عل ین واجب است و اگر نصیوه مؤمنیاز ش یرویپ
که  گونههمان -شود یعه با آن مواجه میکه ش استالبلاغه کتاب نهج لهیوسبه ترتیبن یکرد. پس بد

گونه باطلى، نه از پیش رو، ست و هیچیدر آن ن یچ شکیاست که ه یاعتقاد دارند، از سخنانان بدان یعیش
از  یاعه در کلمهین، از کلام معصوم است و شیقیآید و نزد آنان به وجه نه از پشت سر، به سراغ آن نمى

 یاند را به نابودو ائمه کرده یخود حول نص عل ین کلام هر آنچه، آنان بر ادعاهایو ا -کندیآن شک نم
 .(2/701 :1414 )قفاری، دکشانیم
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 البلاغهبررسی نامه ششم نهج .1-1-۲-۲
 و یخیتار یهاکتاب نقل به بناهجری است که  36البلاغه، از مرقومات حضرت به سال نامه ششم نهج

 نخست شام، و عراق و حجاز سطحى افراد و معاویه بر حجّت تماما براى امیرالمؤمنین البلاغه،نهج شروح
 جنگ جمل، انیجر از پس که کردند تلاش معاویه، نزد اشخاص ارسال با سپس و نگارىنامه با

 را بجلىّ عبداللّه بنجریر نگرفتند، اىنتیجه چون نشود، مسلمان امّت ریگدامن دیگرى داخلى سوزخانمان
ه و در آن سه فرستاد او نزد به ظرموردن نامه همراه به بود، معاویه دوستان از و عثمان طرفداران از که

موضوع بیعت خلفای گذشته و اعتبار آنها، شورای انتخابی موردنظر برای انتخاب حاکمان و پاسخ به 
 شبهات قتل خلیفه سوم را با معاویه، مطرح کردند.

قسمتى  کتاب نقل شده، نیدر ا یرض دیسنچه توسط آ البلاغه،شارحان نهج گریو د ثممیبنا به نقل ابن    
بجلى که از حکمرانى همدان  عبداللَّهربنیجر لهیوسبه آن رانوشته و  هیاى است که حضرت به معاواز نامه

زمان  راداتیبه شبهات و ا ف،مختل انینامه، به سه ب نیعزلش کرده بودند، به شام فرستادند. حضرت در ا
شکل گرفته در شام، توسط  یفضاها از یکی انگرینوشته، نما نیو هر قسمت از ا دهندیپاسخ م شیخو

یم لیتحل نه،یدر مد شانیمردم با ا عتبی با راو آن نییرا تب هیمعاو دییمورد تأ عتیاست. در ابتدا، ب هیمعاو

 :کنند
یعُولُمْ إ» بهكْرٍ  ه عُمهره  ه عُثْمهانه عهلهى مها بَه یعُوا ههبَه یعهِّی الْقهوْمُ الهذِینه بَه مْ یكُنْ لِلشهالِدِ ههنْ یْختهاره  ه لاه لِلْغهائِبِ ههنْ عهلهیهِ ف هله نههُ بَه
 «یرُده 

آن  طیکرده و شرا نییرا تب یمورد نظر و فهیانتخاب خل یبرا هیمعاو یشنهادیپ یادامه، بحث شورا در    

 :کنندیم انیب را
 «لهى رهجٍُ   ه سَههوْهُ إِمهاماً كهانه ذهلِكه لِلَّهِ رِضًا ه إِنَّهها الشُّورهى لِلْمُههاجِریِنه  ه الْْهنْصهارِ فهإِنِ اجْتهمهعُوا عه »

  دهند:یقرار م یدرباره شبهه قتل عثمان و نقش حضرت در آنرا مورد نقاد یو ییمطالب ادعا آنگاه،    
هُ  فهإِنْ خهرهجه عهنْ ههمْرلِِمْ خهارجٌِ بِطهعْنٍ ههْ  بِدْعهةٍ رهدُّ هُ إِله مها خهرهجه مِّْهُ فهإِنْ » بِیِ  الْمُؤْمِِّینه  ه  هلاه ههبَه قهات هلُوهُ عهلهى اتةبِهاعِهِ غهیره سه

نةِی ههبْ رههه الهّاسِ مِنْ  ُ مها ت هوهله  ه لهعهمْرِی یا مُعهاِ یةُ لهئِنْ نهظهرْته بِعهقْلِكه دُ نه لهوهاكه لهتهجِده دهمِ عُثْمهانه  ه لهتهعْلهمهنه ههنةِی كُّْتُ فِی اللَّه
ا لهكه عُزْ   «لهةٍ عهّْهُ إِلاه ههنْ ت هتهجهنَّه ف هتهجهنه مها بهده

حضرت با  یدگاههایهر سه موضوع در باب انتخاب حاکم و مسائل مربوط به آن و تفاوت د قت،یحق در    

 .به نگارش درآمده است ه،یمعاو

 بررسی شبهه قفاری بر پایه تحلیل نامه. ۲-1-۲-۲
کیشان قفاری و هماست و  هیمعاو یادعاها یوضوع مختلف پاسخگودر سه منتیجه تحلیل کلام حضرت، 

و نیاز  آن با زمان نگارش قیتطببدون توجه به و  نامه حضرتاستنادات  ا حذفو ب عیتقط وهیبه ش وی
 .اندکرده انیخود را ب دگاهی، دمخاطب

 های معاویهشورا، پاسخ حضرت به دیدگاه .1-۲-1-۲-۲
حضرت به شورا در نامه را اصل قرار داده و بدون توجه به سخنان ود، استناد خ دگاهیاثبات د یبرا یقفار
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 کهیدرحالدانستند، دیدگاه خود را ذکر کرده است، گذشته ایشان که معاویه را ملزم به پذیرش بیعت می
ه شیوه دربار ،در پاسخ به دیدگاه معاویه و قبل از آن توسط طلحه و زبیرنیز ادامه بیانات حضرت باید گفت: 

به این  .انتخاب خلیفه از طریق شوراست که درباره عثمان و توسط شورای شش نفره عمر انجام گرفت
نویسند: بیعت من علی، در مدینه و توسط اهل آن شکل گرفته مفهوم که حضرت در ابتدا برای معاویه می

 گذشته یخلفادی انتخاب و تو که در شام بودی، ملزم به اجرای آن هستی، به این علت که این روند عا
 بوده و تو که در زمان آنان بودی، به این امر تن در دادی و امروز گریزی از آن نداری.

شورا تنها و تنها حق مهاجران و انصار است و اگر آنان پیرامون مردى : »شوندحضرت متذکر میآنگاه     
گر یا پس کسى را که با انتقاد ویران گرد آمدند و همگى امامش نامیدند، مورد خشنودى خدا خواهد بود.

گردانند و اگر سرباز زد، به دلیل پیرویش از خطى جز از میگذارى از خط امرشان بیرون رود، بازش بدعت
بنابراین «. نهدخود پذیرفتارش شده است وامى آنچهکنند و خداوندش نیز به میخط مؤمنان، با او پیکار 

که اگر بیعت را قبول  گویند:سخن میمعیارهای مورد قبول او با  ناچاربهاو با نیز استدلال  نیدر اامام)ع( 
داری، مردم با من بیعت کردند و اگر شورا را قبول داری، شورای مهاجرین و انصار مرا برگزیدند، دیگر چه 

 شودتوانی داشته باشی؟ بنابراین سخنان فوق دلیل بر قبول مشروعیت خلفای قبلی نمیای میبهانه
 .(77: 1424 )سبحانی،

کبراى قیاس را تقریر کرده و حق شورا و اجماع را حضرت، این عبارت میثم، که از دیدگاه ابنهمچنان    
ایشان اهل حل و عقد امت محمد)ص(  کهنیابه دلیل  ،در انحصار مهاجران و انصار قرار داده است

که بر بیعت با آن حضرت ه داشته باشند، چناناى از احکام الهى اتفاق کلمباشند، پس اگر بر مسألهمى
را امام نامیدند، چنین اتحادى اجماع بر حق و مرضىّ خداوند و راه مؤمنان است که  یشانمتحد شدند و ا

باشد، بنابراین اگر کسى به مخالفت با آنان برخیزد و با متهم کردن ایشان یا پیروى از آن، واجب مى
اند و یا با ایجاد بدعت در دین، از مسیر مسلمانان خارج شود، بیعت کردهتهمت زدن به کسانى که با او 
و اگر از این امر سرپیچى کند و راه غیر مؤمنان را ادامه دهد،  گردانندیبازممردم مسلمان او را به راه حق 

آتش دوزخ را  خرهبا وى به جنگ پردازند تا به راه حق بازگردد و گرنه خداوند، او را به خود واگذارد و بالا
 .(4/353: 1362میثم، )ابن به وى بچشاند

 نیشیپ یخلافت خلفا تیحج ینف ،شورا. ۲-۲-1-۲-۲
: شورا از برای اندبا وجود اینکه فرموده، این کلام مشعر بر بطلان خلافت خلفا نیز هستبا توجه به سیاق، 

تردیدی نیست د؛ آن خواهد بو مهاجرین و انصار است، پس اگر اجماع بر مردی کنند، خوشنودی خدا در
که این عبارت، صراحت در آن دارد که آنچه رضای خدا در آنست، اجماع و اتفاق جمیع مهاجران و انصار 
است و در تاریخ ثابت شده است که اجماع جمیع مهاجران و انصار بر خلافت ابوبکر منعقد نشد و جمع 

 .(1/179: 1380 ،ی)نک: نراق دکثیری با آن مخالفت کردن
که در امر خلافت خلیفه دوم تنها رأی و نظر ابوبکر لحاظ شد و در انتخاب عثمان نیز تنها همچنان    

شش نفر در شورای عمر حضور داشتند و با شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده بود و در تاریخ ثبت 
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 وجهی نکردند.، ت-که بدان اعتراض داشتند-شده است، به نظر دیگر مسلمانان و حتی حضرت 
با مشورت  دیپس با نیانتخاب ابوبکر با نظر مسلمانان نبود و از ا کهنیبا اعتراف به ا ب،خطاعمربن    

خود  انیرا از م یکینفر را انتخاب کرد تا  6متشکل از  ییشورا (3/344 :ق1410 سعد،ابن) آنان باشد
که او افراد شورا بود، اما چنان تیموافقت اکثر با فهیعمر، انتخاب خل میبا تصم .نندیبرگز فهیعنوان خلبه

شود که  رفتهیپذ یگروه یداشتند، رأ یدرباره شخص ینفره، نظر متفاوتسه گروه  دو خواسته بود، اگر
 یشورا با رأ یاز اعضا یگفته بود اگر فرد نیعمر همچن (.2/160 تا:بی ،یعقوب)ی عبدالرحمان در آن است

شورا، اگر گروه مقابل عبدالرحمن، نظر او  یو زده شود و در صورت دودستگگردن ا ،مخالفت کرد تیاکثر
همه آنان  نند،یرا برگز یروز فرد3شورا نتوانستند پس از  یمخالف کشته شوند و اگر اعضا سهرفتند،یرا نپذ

 .(2/261: 1417 ،ی؛ بلاذر2/160 تا:بی ،یعقوبی) گردن زده شوند
 رایز د،یانجامیبه انتخاب عثمان م تیبود که در نها یاگونهورا بهش بیباورند که ترک نیبر ا یبرخ    

و عبدالرحمان که  کردیخود عبدالرحمان مخالفت نم ی)ع(، سعد با پسرعمویامام عل ینیبشیطبق پ
 بودند،ی)ع( موافق میهم با عل ریاگر طلحه و زب صورتنی. در ادادیم یشوهرخواهر عثمان بود، به او رأ

حضرت نیز  (.1/188: 1385 د،یالحدیابابن)نداشت؛ چراکه عبدالرحمان در گروه طرفدار عثمان بود یادهیفا
 گرىیاش از من روى برتافت و دنهیبه خاطر ک ،از آنها کىیسرانجام فرمایند: در خطبه سوم درباره آن می

کرد، علاوه بر  دایپ لی)عثمان( تما گرىیبه د شیمقدّم داشت و به خاطر داماد قتیرا بر حق شاوندىیخو
 .ستین ندیکه ذکر آن خوشا گریجهات د

را که معاویه بر پایه آن به حکومت رسیده  ثلاثه یخلفاخلافت  یسوکیپس با این بیان، حضرت از     
 برخلافاند و گرفته حجتی نداشتهشکل یهاحکومتدارند، کنند و از سوی دیگر بیان میبود، نفی می

 شود.قائل هستند، با این کلام دیدگاه آنها از نظر حضرت نفی میسنت بدان آنچه اهل

 شورا، تهدید معاویه در صورت دخالت در امور مسلمین. ۳-۲-1-۲-۲
کند و آن اینست ، هدفی دیگر را نیز در ارتباط با معاویه دنبال می"إِنَّهها الشُّورهى لِلْمُههاجِریِنه  ه الْْهنْصهارِ "عبارت 

اری انتخاب خلیفه به شورا، معاویه حق اظهارنظر در این امر و دخالت در آن را ندارد و که در صورت واگذ
ها جای گیری خواهند کرد و معاویه در هیچ یک از این گروهشورا را مهاجرین و انصار شکل داده و تصمیم

ا از آن خارج میکه دیگرانی ر "د ن غیرلم"گیرد؛ چرا که بنا به نقل الفتوح عبارت حضرت با افزودن نمی
نیز نقل شده است و از سوی دیگر حضرت  "الشُّورى لِلْمُههاجِرینه  ه الْهنْصهارِ دُ نه غهیرلِِمْ   ه إِنَّهها"کند، به صورت 

فهةُ  ه لاه " :در ادامه نامه با عبارت مُُ الِْْلَه تَهِ ُّ لَه تُ عْقهدُ مهعههُمُ الِإمهامهةُ  ه  ه اعْلهمْ یا مُعهاِ یةُ ههنهكه مِنه الطُّلهقهاءِ الهذینه لاه
یدْخهلُونه فِی الشُّورى حق دخالت در خلافت، امامت امت و شرکت در شورا را به علت اینکه او در زمره  ،"لاه

حق امثال تو، دارند: افرادی اظهار میبا این بیان  وکنند میشدگان پیامبر)ص( هست، نفی طلقاء و آزاد
ندارند، چه برسد که بخواهند در مورد شیوه انتخاب خلیفه مسلمین، صاحباظهارنظر در امور مسلمین را 

 نظر و دیدگاه باشند.
افکنی در جامعه ، تهدید معاویه در صورت عدم پذیرش بیعت و اقدام به شبههنامهادامه که همچنان    
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شورا را بر عهده معاویه که قرار هست، امر  موردنظرفرمایند: همین مهاجران و انصار هست که امام می
و آنگاه کسى را که با  انددار انتخاب خلیفه شوند، همین کار را درباره علی)ع( انجام دادهگرفته و عهده

 .گردانندگذارى از خط امرشان بیرون رود، بازش میانتقاد ویرانگر یا با بدعت

 یبه نص علو هامییو بن هیباور و اعتقاد معاو یبررس .۲-۲-۲
، سرکشی معاویه بود، وی در عهد عمر و عثمان، تجدی حضرت امیر)ع( در دوران خلاف کی از مشکلاتی

سوم، سپاهی منظم پرورش داد که در عهد خلیفه ژهیوبهحکومت ولایت شام را در اختیار داشت و 
ای داشت که قتل عثمان این او برای دستیابی به قدرت نیاز به بهانه.کردندکورکورانه از وی اطاعت می

هانه را فراهم کرد. پس از قتل عثمان سواران معاویه، حاکم اعزامی امام علی)ع( به شام را از منطقه ب
و مشکلاتی را برای حکومت حضرت پدید آوردند. در این میان  (141: 1373 )دینوری، دتبوک برگرداندن

ر، حضرت با توجه به آنچه هایی برای او نوشته و به ادعاهای او پاسخ دادند، در نامه مورد نظنامه حضرت،
آنچه دلیل گفته موردنظر است، بررسی دیدگاه کنند و او در جامعه آن روز مطرح کرده بود را بیان می

امیه با وصایت علی)ع( توسط پیامبر)ص( است که به ابعاد مختلف در منابع رخ نموده موافق معاویه و بنی
 شود:و در ادامه به برخی اشاره می

در دفاع از علی)ع( و -ابوبکر مزاحم در وقعه صفین، معاویه در جواب نامه محمدبنبننقل نصربر اساس     
آورد که دلالت ،از حق علی)ع( و مذمت خلیفه اول در غضب حکومت ایشان، سخن به میان می-دعوت او

وزگار زندگى ما و پدرت در ر» آورد:بر باور وی به نصب حضرت دارد. در قسمتی از این نامه، معاویه می
 بر ما لازم و برترى او بر ما آشکار طالبیپسر ابدیدیم نگهداشت حقّ مى، با هم بودیم (ص)پیامبرمان

به  ،برگزید و آنچه را بدو وعده کرده بود (ص)بایست براى پیامبرشست، پس چون خداوند آنچه را مىا
ت، جان وى را به جوار خویش برد. تمامى رساند و دعوتش را آشکار کرد و حجتّش را روشن و غالب ساخ

وی  «.نخستین کسانى بودند که حقّ على را گرفتند و با او به مخالفت پرداختند ،آنگاه پدر تو و فاروق او
پدرت شالوده این)دولت( را نهاده و حکومت خود را پایه گذاشته و این بنا را برآورده »دهد: آنگاه ادامه می

ستم است، باز هم  آنیم درست است، پدر تو آغازگرش بوده و اگر جور و است. بنابراین اگر آنچه ما بر
ایم. اگر اش را گذاشته است. ما شرکاى او هستیم و به رهنمود او رفته و از کار او پیروى کردهپدرت پایه

م، شدیکردیم و به او تسلیم مىطالب مخالفتى نمىپدرت، پیش از ما این راه نپیموده بود، ما با پسر ابى
 )نک:« ولى دیدیم پدرت چنان کرد و ما نیز گام به جاى گام او نهادیم و رفتار او را سرمشق خود ساختیم

 (.120-119: 1404 مزاحم،نصربن
 با شد، مردم مدینه وارد ابوسفیان که زمانی پیامبر)ص(، رحلت از پس تاریخی، هایگزارش اساس بر    

 و خروش سوگند خدا به :گفت دید، چنین را اوضاع که ابوسفیان بودند. کرده بیعت خلافت سر بر ابوبکر
 ابوبکر مناسبت چه به عبدمناف، فرزندان اى.کندنمى خاموش آنرا خون جز چیزى که بینممى هیاهویى

 عباس و على)ع( مقصودش - کجایند درمانده دو آن دو مستضعف، باشد. آن شما بر فرمانروایى دارعهده
 دست :گفت على)ع( به رو سپس. باشد قریش خاندان کوچکترین در که تخلافت نیس شأن ،-بود
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 ابوبکر یعنى ابوفضیل جنگ با براى را مدینه بخواهى اگر سوگند خدا به و کنم بیعت تو با تا بگشاى
(. این مطلب نیز دلالت بر این دارد که 1/220: 1385 الحدید،ابی)ابن کنممى پیادگان و سواران از انباشته

جود عباس عموی پیامبر)ص( و با وجود کهولت سن نسبت به امیرالمؤمنین، ابوسفیان بیعت و حکومت با و
 داند.را از آن علی)ع( می

مردم با ابوبکر و دید  رسیدمدینه وقتى به  شاهد مثال دیگر از نظر تاریخی، شعر ابوسفیان است که    
که د بر ایننو ایشان را دعوت ک ابوبکر را فسخ کنند که بیعتاین ایهاشم بردر ترغیب بنى ،نداهکرد عتبی

 :ه استگفتبه گفتن آن کرده و شروع ، را امام و پیشوا گردانند )ع(ایشان امیرالمؤمنین
نیست  پس .عدىتیم و قبیله بنىهاشم به طمع میندازید مردم را در خود و خصوص قبیله بنىاى قبیله بنى

ابىبنبوالحسن که علىا و نیست از براى امر امامت مگر به سوى شما امر امامت مگر در میان شما و مگر
 طالب است.

زیرا تو باین کار که دیگران امید آن را دارند  اى ابوالحسن محکم کن از براى امر امامت کف احتیاط    
: 1413 ید،؛ مف6/18 :1385، الحدیدابی، ابن2/362: 1422 ؛ بخاری،2/126تا: بی )یعقوبی، تواناتر هستى

 (.1/87: 1434 ؛ الحسنی،1/380تا: بی ؛ طبری،248 :1414 همو، ؛1/190

 عبدالمطلب است که بعد از فتح مکه مسلمان شدبنبن حارث بن ابوسفیانو از آن جمله، شعر عبداللَّه    
 .(8/280: 1400 خویی،)هاشمی ( و ضمن یک شعر طولانی آنرا بیان کرد214: 1410 )الموسوی،

 

 علىة   فی ك ة المواطن صاحبه انة  لة الامر بعد محمةد  

   ا ةل من صلةى   من لان جانبه  صىة رسول اللَّه حقةا   جاره
 

 )3/326: 1425 عاملی،؛ حر13/231 :1385 الحدید،ابی؛ ابن35: 1421 کراجکی، ؛269: 1413 )مفید،

امیه به حق جانشینی علی)ع( پس از رسولو بنی تمامی این مستندات دلالت بر این دارد که معاویه    
اند، مطابق با تحریکات معاویه در شام و ادعاهای ، آوردهاشمنامه)ص(، اذعان داشتند، اما آنچه حضرت در 

که مستند ادعای وی، قرار -ای که قفاری و قبل از وی، دیگرانی همچون آلوسی او بوده است؛ نکته
 .(96-94: 1400 ،پور اصلحسین )نک:اند نامه برآمدهامامت علوی با این  درصدد انکار نص ،-اندگرفته

 خلافت عدم پذیرش .۳-۲

نْ  هلهیتُمُوهُ د»قفاری، با استناد به سخن حضرت  عُونِی  هالْتهمِسُوا غهیِری...فهأهنَه كهأهحهدكُِمْ  ه لهعهلةِی ههسَْهعُكُمْ  ه ههطْوهعُكُمْ لِمه
که بر امامت ایشان از سوی نویسد: این کلام دلالت دارد بر اینمی« مْ  هزیِراً خهیٌر لهكُمْ مِةِّی ههمِیراً ههمْرهكُمْ  ه ههنَه لهكُ 

دعونی.. إلخ،  لعلةی.. إلخ،  هنَ "وآله( نصی نبوده است و الا جایز نبود،ایشان بگویند: علیهاللهرسول)صلی
کند، در در سخن خود رد می "دعونی" با عبارت:پس چگونه امام معصوم، بیعت با امامت را  "لكم.. إلخ

امر به بیعت دیگری می "التمسوا غیری"که آن رکنی از ارکان دین است و چگونه ایشان با بیان صورتی
نگرد و با آنان سخن که در کتب شیعه هست که در روز قیامت، خداوند به سه گروه نمیدهند، در صورتی
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کی هستند که ازجمله آنان است: هر کس با امامی که از سوی خداوند گوید و آنان در عذاب دردنانمی
 انتخاب نشده، بیعت کند.

که در ادامه مطالب خود، این بیان را دلیلی بر انکار دیدگاه شیعه دانسته و در این باره مقرر همچنان    
را گشوده و است که شیعه در آن کنند یا این ادعاییدارد: آیا علی)ع( آنها را به کفر بعد از ایمان امر میمی

ای حقدآور و از جعلیات کفرآمیز متواتر است که تفرقه امت و گسترش ربطی به امام)ع( ندارد و این دسیسه
 .(2/699 :1414 قفاری،)کند نزاع و اختلاف را در صفوفشان اراده می

 تحلیل کلام حضرت بر اساسبررسی شبهه  .1-۳-۲
: گفتارى است از حضرت، آنگاه که مردم در پى کشته شدن سدینویم کلام نیا یدر ابتدا یرضدیس

 عثمان، بیعت او را آهنگ کردند.
-مردم درخواست انیگفتگو پنج روز پس از کشته شدن عثمان، م نیا د،یآیبرم یطبر خیکه از تارچنان    

 29 ای 22 ای 19وز پنجشنبه، توان در ریرا مآن خیتار نیاتفاق افتاده است؛ بنابرا نیالمؤمنریکننده و ام
 .(2/182: 1380 ،)جعفری دانست 36چهارم محرم سال  ایروز سوم  دیگر،به گفته  ای 35حجه سال الیذ
 توجه به وضعیت جامعه، عامل عدم پذیرش خلافت .1-1-۳-۲

 آگاهانه بانتخا برای خویش حکومتی آینده برنامه از خبر و گذشته پایه بر مسائل نماییواقع و حقایق بیان
 رو، علت بیان حضرت در این کلام است. پیش مسائل با واقعی برخورد و
و افراد  لیالسلام(، دراز کردند، بزرگان قباهی)علیعل یبه سو عتیاز قتل عثمان، همگان دست ب پس    

در حضرت  رند،یدر نظر بگ شانیا یبرا یازاتیخلفا عمل کنند و امت وهیسرشناس انتظار داشتند که به ش
بْتُكُمْ رهكِبْتُ بِكُمْ مها ههعْلهمُ  ه لَهْ هُصْغِ إِله ق هوْلِ »و سپس  «دهعُونِی  ه الْتهمِسُوا غهیِری» انیابتدا با ب  هاعْلهمُوا ههنةِی إِنْ ههجه

کردند اتمام حجت و با صراحت اعلام  شانیرا معاف دارند و با ا شانی، تقاضا کردند، ا«الْقهائِِ   ه عهتْبِ الْعهاتِبِ 
 عمل نخواهند کرد. هامطابق خواسته آن رند،یکه اگر رشته خلافت را به دست بگ

جنگى، آلوده زرق و  مغنای وفور خاطر به و گرفته فاصله اسلامى هاىاز ارزش زیاز توده مردم ن ارىیبس    
به خاطر -(، )صامبرپی عصر زندگى و کردمى ىیآنها خودنما انیافکار جاهلى در م؛ شده بودند ایبرق دن

 می: تسلدنددیامام خود را بر سر دو راهى مى ل،یدل نیهم به. به فراموشى سپرده شده بود -توجّهى خلفابى
ها و ها و بحرانو استقبال از طوفان عتیتن دادن به ب ایبحرانى  طیمردم در آن شرا عتینشدن در برابر ب

 .اجتماعى نیامواج سهمگ

 عتیب گریبا خلفاى د ها بودند که قبلاًکنند، همان عتیخواستند با على)ع( بآنان که مى گرید یاز سو    
را نپرداخته  شانیآنان را از عطا و مقررى خود محروم ساخته بود و حق ا شتریب ایکردند ولى عثمان همه 

ان کرده بودند و چون عثم کنشهیبه روزگار عثمان، اموال را به خود اختصاص داده و ر هامیبود و بنى
ما با روش ابوبکر و عمر رفتار  انیبه شرط آنکه م میکنمى عتیکشته شد، آنان به على)ع( گفتند: ما با تو ب

را جستجو کنند که  گرىیرا معاف دارند و کسى د شانیهنگام بود که حضرت، تقاضا کردند، ا نیکنى، در ا
 ند.آنان به روش ابوبکر و عمر رفتار کن انیم
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 یامام در واکنش به شرط عبدالرحمن در شورا زین نیاز ا شینبود، پ یدیطلب جدروش امام، م نیا    
 دهیورز دیو عمل به کتاب و سنت تأک نیخیش رهیبر استنکاف از س فه،یخل نشیگز یشش نفره عمر، برا

 ،براى آنان یرو نیاصل مهم، از خلافت کنار گذاشته شده بودند، از ا نیبه خاطر اصرار بر ا یبودند و حت
 اروىی: ما با کارى روندیفرماگفتار است که مى نیسخنى فرمودند که در آن رمزى نهفته بود و آن ا

 ماند:ها در آن ثابت نمىو عقل داریها براى آن پاها و وجوهى است که دلبود که داراى رنگ میخواه
ت هقُومُ لههُ » ت هثْبُتُ عهلهیهِ  فهإِنَه مُسْتهقْبِلُونه ههمْرالًههُ ُ جُوهٌ  ه ههلْوهانٌ لاه  .(92/)خطبه«الْعُقُولالْقُلُوبُ  ه لاه
طرح واقعى خود را براى حکومت اسلام پنهان سازند  اطلب،یدن استمدارانیامام کسى نبودند که مانند س    
بشکانند و بعد از نشستن بر تخت قدرت، طرح  عتیآنها را به ب بکارى،یو فر درِ باغ سبزدادن با نشان و 

را  زیچهمه ،بودند لیو ما دندداتن درنمى هابکارىیفر گونهنیاهرگز به  شانیرا آشکار سازند! ا اصلى خود
: 1386، )مکارم کنند انیرا براى آنها ب عتشانیبگذارند و مشکلات ب انیآشکار با مردم در م طوربه قبلاً

4/210). 

 ایجاد اشتیاق در مردم برای پایداری در امور حکومت .۲-1-۳-۲

هقول: حاص  لذا الفص  هنةه لابدة لك ة مطلوب على همر من ": نویسدمی حضرت کلام بحرانی درباره میثم ناب
 لازم ،مطلوبى امر هر در علاقه ایجاد براى که مفهوم این به( 2/385: 1362 میثم،؛ )ابن"تعزةز فیه   تمةّع

 اگر که اینست امر این حکمت و فلسفه .شود دانسته بخوبى قدرش تا آید بوجود منعى و دشوارى است
 .ورزدمى حرص آن آوردن دست به در شود، بازداشته آن از و بخواهد اصرار به را چیزى کسى

 عدم با ایشان که کند استفاده چنین خطبه این در (ع)امام سخن محتواى از خواهدمی وی حقیقت در    
 منزله به این و بورزند اصرار خلافت قبول در تا تندانگیخرب داً یشد رامردم  بترغ آغاز، در خلافت پذیرش

 زیرا: کندمی قید ادامه در و خود سخن توضیح در روی این از .است نبوده در امر خلافت الهینص انکار
 عثمان قتل و بود آمده پدید دینى دستورات در که بود هایىدگرگونی از بعد (عم)اما به خلافت انتقال
 را مردم روحیه که بود نیاز حوادث، این زمینه در یافتند، جرأت او خون تنریخ بر مردم و افتاد اتّفاق

 با خویش خلافت بر را آنها میل و رغبت تا دنکن تشویق الهى دستورات و حق قواعد بر را آنها و تقویت
 .(2/386 :1362، میثمابن :)نکند بخش فزونى پیش از بیش لازم، نگرىعاقبت و موجود وضع به توجّه

براى قبول خلافت و نحوه  طىیضمن اتمام حجت پس از اصرار مردم، شرا ،حضرت اناتیب ادامه    
 رشیعمل خود است تا به آنها بفهمانند که در صورت پذ تیفیک ایبرخورد خود با مسائل اجتماعى و 

 که کنند و سخن کسى راکسى را قبول نمى هیدانند، در کار خلافت، توصمى عتیجز آنچه از شر ،خلافت
 ایطلب و کسى که فزون دیو به تهد رندیپذگفته شود، نمى عتیبه خواهش هواى نفس و مخالف شر

که در مورد  گونههماندهند. اثر نمى بیاست، ترت عتیمخالف شر نیقیناراضى باشد، درباره امرى که به 
تا زمان استقرار حکومت  هیمعاو ءدرباره ابقا ها،هیتوص رشیانجام شد و از پذ ریطلحه و زبخواهی زیاده

 .(4/37تا: بی ،منتظری )نک: خود، امتناع کردند
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 فرد نیترقیلا )ع(امام آید که،البلاغه و بر اساس دیدگاه حضرت به دست میبا بررسی در نهج شکبى    
 ارنددکه، اظهار میچنان؛ ندبود زنی قبل هاى، نه تنها در آن زمان، بلکه در زماندر اجرای احکام دینی

نسبت به آن  ایمحور سنگ آس گاهیمن از خلافت جا گاهیکه جا انددمى نیقیمن هم به )خلیفه اول(  بیرق
را در کنار پنج  شانیکنند که اهنگامى که به مسئله شوراى شش نفرى عمر اشاره مى زین(، 3/)خطبه است

وجود داشته باشد،  دیترد ،آنان نینخست من با سهی: کدام زمان بود که در مقادینفرمامى ،نفر قرار داده بودند
 بعد خواستندمردم مى کهیهنگام گریجاى د در«. قرار دهند هانیاسنگ امثال مرا هم نکهیتا چه رسد به ا

کس به خلافت من از همه دیدان: همه شما به خوبى مىندگویکنند، با صراحت مى عتیب شانای با عثمان از
که شما  یگرانیبا د یمطلب که من عل نیضمن اظهار ا ،«ونِی  ه الْتهمِسُوا غهیِریدهعُ » شانیا انیب .ترمستهیشا

را جستجو کنند  گرىیرا معاف دارند و کسى د شانیمتفاوت هستم، تقاضا کردند: ا د،ایبه آنها عادت کرده
ضرت ح نکهیا یعن،یخطبه نیسخنان حضرت در ا یتمامآنان به روش ابوبکر و عمر رفتار کند. انیکه م

را نخواهند  شانی، آنها تحمل حکومت سرتاسر عدل ادانستندیماز مخاطبان خود داشتند و  یشناخت کاف
 داشت؛ 

مردم از سنت رسول به علت عملکرد نامناسب خلفا،  یو دور یاسلام یهانیگسترش سرزمکه چنانهم   
از نعمت بزرگ  یرخوردارب یلازم برا یستگیشا اقدرا ف شیمردم عصر خو شان،یباعث شده بود تا ا

و زودگذر به  یاحساسات مقطع یسر کی یمردم فقط از رو دانستندیم شانیمانند خود بدانند و ا یرهبر
را تنها خواهند گذاشت. از  شانینخواهد گذشت که در مواجهه با مشکلات، ا یردی و اندآورده یرو شانیا
یب هایکذب و سرزنش یهانان و تهمتجز سخ یمردم نیبر چن ومتحضرت، حک دگاهیدر د یرو نیا

را به حال خود رها  شانیبروند و ا یگریحاکم نخواهد کرد، پس بهتر است، سراغ د دیعا ایجهینت خردانه،
 کنند.

 رفع اتهام حرص به حکومت و ابطال کودتا .۳-1-۳-۲
نکاف بوده است، است یحضرت برا لیدلا گریبه مقام خلافت و رفع اتهام حرص، از د ییاعتنایب اثبات
 «خلافت سخت آزمندى انیجر نای بر تو طالب،اى پسر ابى»گفته شده بود:  شانیبه ا که قبلاًچنان

یدست م ررا د یاسیاگر امام، بعد از قتل عثمان، بلافاصله ابتکار عمل س گرید یو از سو (172/)خطبه
 قطعاً  رفتند،پذییکرده و خلافت را م یاسیبعد از مراجعه مردم بدون درنگ خود را وارد صحنه س ای گرفتند

السلام( به هیامام)عل یدرون حکومت یهاجنگ یکه منشأ تمامهمچنان شدند،یمتهم به کودتا م
 .گرددیبرم شانیحکومت توسط ا رشیعثمان و مذمت پذ یخونخواه

ها و که چهره میروامورى مى شوازیبود که فرمودند: به پ ندهیگفت نظر به مشکلات و حوادث آ دیلذا با   
و صلابت که دلها تحملّ صبر بر آن امور را ندارند و خردها نه تنها  بتیهاى گوناگونى دارد، بدان هرنگ

هستى ابا و انکار دارند. امور  نظامو  عتیمخالفت با شر لیبلکه از قبول آن امور به دل ستند،یآنها ن راىیپذ
و  هودهینادرست و شبهات ب هاىلیبودند، اختلاف مردم و تحلکه امام)ع( بر آنها واقف و آگاه  اىندهیآ

 شانیو مردم بصره بر آن حضرت زدند و ا هیکه معاو ىیهامانند تهمت رفت،یباطلى بود که بعدها تحقق پذ
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، ثمیم)ابن کردند نیدر جنگ صفّ تیرا متّهم به قبول حکم شانیا رجخوا ایرا متهم به قتل عثمان کردند و 
1362: 2/386) 

 ایگوشه ،"بروید دیگری سراغ و کنید رها مرا" بیان از پس حضرت که دهدمی نشان بیانات به عنایت   
 بود، خواهد ایعدیده مشکلات عامل ایشان، نظر از آینده در که را عصر آنبر حاکم یطاشر و حقایق از
 کلمه وحدت تا است راشىتاشکال از جلوگیرى آینده، مشکلات تذکرّ از ایشان مقصود و کنندمی شنرو

 پیشآمدهاى رویارویى آماده و پذیرصلاح نهایت در و گردند دیگران پایدارى موجب آنها از برخى کرده، پیدا
مطالبی مهم و بنیانی که قائلین به شبهه، آنها را حذف کردند و برای نیل به . باشند آینده دشوار و سخت

 های خود وارد و بدان استناد کردند.در نوشتههایی از سخنان حضرت را اهداف خویش، قسمتی

 مردم، علت پذیرش خلافترویکرد  .۴-۲

نویسد: در تصریحی دیگر، استجابت خلافت سنت، میقفاری ضمن هماهنگی این مطلب با دیدگاه اهل
گیرد نه با نص الهی، چرا که توسط حضرت با انتخاب و دعوت مردم از ایشان به امر خلافت صورت می

یةِ إِرْبهةٌ  هلهكِهّكُمْ دهعهوْتُموُنِی إِلهیهها  ه » دند:فرمو فهةِ رهغْبهةٌ  ه لاه فِی الْوِلاه انهتْ لِی فِی الِْْلَه و  «...حِههلتُمونِی عهلهیهها ه اللَّهِ مهاكه
 سنت وارد شده و برگرفته از ویژگی اجماع در نزد فریقین استاین بیان اتفاق دارد با آنچه از طریق اهل

 .(2/288 :1428 ،یقفار)

 پاسخ به شبهه قفاری بر پایه تحلیل کلام .1-۴-۲

از سخنان على)ع( خطاب به طلحه و زبیر است که پس "نویسد: درباره علت بیان این کلام می یرض دیس
اند. طلحه و زبیر، ایشان را سرزنش کرده بودند که رایزنى با از بیعت با ایشان در مورد خلافت ایراد کرده

 (205/)خطبه ."ن دو و یارى گرفتن از ایشان را رها کرده استآ
گونه است که: طلحه و زبیر نزد امیرالمؤمنین)علیهاینخطبه بر پایه شروح قسمت از علت بیان این    

-)علیهعلیخواهی، کنی و از ما یاری نمی( آمدند و گله کردند تو در کارهایت با ما مشورت نمیالسلام

. ایدبرده یاد از را همه آن و ایدآمده خشم به اندکى از تن دو شما تردیدبى :مودندفر خشانپاس در( السلام
 امداشته دریغ خودکامگى با را سهمتان کدامین یا امبازداشته حقتان کدامین از را شما که ندهید خبرم چرا

 ام،بوده دچار نادانى به یا ام،کرده سستى آن احقاق در من و آورده فراز من نزد مسلمانى را حقى کدامین یا
 زمامدارى به نه و بود میلى خلافت به نه مرا که سوگند خدا به ام؟برگزیده نادرست روشى آن اجراى در یا

 من به خلافت چون و نشاندید خلافت کرسى بر اصرار با و خواندید بدان مرا که بودید شما این نیازى،
 نگاهى با بود، داده فرمان آن اساس بر حکمرانى به را ما نهاده، ما براى که قوانینى و خدا کتاب از رسید،
 نیازى دیگران و شما یرأ به که بود چنین. گرفتم الگو پیامبر)ص( سنت از نیز و کردم پیروى ژرف

 جز و شما از بود، چنان اگر و خوانم رایزنیتان به تا ندانم آنرا که نیامد پیش حکمى میان این در نداشتم،
 نبودم. گردان ىرو شما

قبل و بعد از آن  ،سخنانی از حضرت است و، قسمتی از متن خطبه شبههمتن انتخاب شده برای ایجاد     
 نقش اساسی داشته است. ،تقطیع روایت طرح این شبهه نیزذکر گردیده و در حقیقت در این کتاب در 
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 خلافت نه اثبات ،شیوه حکومتداری و پاسخ به ادعاها کلام، محور .1-1-۴-۲
 که یتحرکاتدر ابتدای کلام، امام)ع( طلحه و زبیر را به علت ضعف عملکردها درباره حق بیعت ایشان و 

رده بودند، مورد سرزنش فراهم ک یاعتراض عموم یرا برا نهیزمو و مرکز حکومت شروع کرده  نهیدر مد
مورد مؤاخذه  ،یمنطق یتینارضا طیو از شرا کنندیم یریدر ادامه از علت خشم آنها خبرگدهند و قرار می

 دهند.میقرار 
و مرکز حکومت حضرت شروع کرده  نهیرا در مد یتحرکات ،دو نیاکلام، دلالت بر آن دارد که  یفضا    

 .فراهم کنند یاعتراض همگان یرا برا نهیآن بودند زم یو در پ
اى است براى جواب اعتراض اوّل مقدمّهداند، که قفاری، آن را در جهت انکار نص میگفتار امام)ع(     

و به همان سبب خود را بر  ندستهو دوستدار حکومت  لیآن حضرت به خلافت، ما ،پنداشتندآنها که مى
 رهممقدمّه د نیپندار نادرست را با ا نیامام)ع( ا .کنندینم یداده و از آنها نظرخواه حیآن دو ترج

کردن و برپاداشتن  ارىیاز طرف آن حضرت، به  نیمحکومت مسل رفتنیعلتّ پذ، شکنند و پس از آنمى
 نای در و اندفرموده انیبه روشنى آن را ب ادىیکه خود حضرت در موارد زشود، چنانحقّ منحصر مى

 ماند.اى باقى نمىصورت اشکال آنها برطرف شده و شبهه
مت با اصرار شما و هجوم اکنون که حکو که: دآییمطلب بدست م نیا ،اقیبا توجه به س گرید یاز سو    

برخورد با مسائل بر عهده من  یچگونگ عملکرد و اریمردم به من واگذار شده است، به عنوان حاکم، اخت
نی علیه   "رو در ادامه، عبارت: نیاست. از ا فلمةا هفضت إلی نظرت فی كتاب اللَّة   سةّة رسوله فأمضیت ما دلاة

 اقدام کردم. و علم خود به آنها مراجعه و اراتیبا توجه به اخت که شوندیم ادآوری را افزوده، "اتةبعته

 امر خلافت یبرا گرانید یستگیشارد . ۲-1-۴-۲
درصدد ایجاد تعارض با نصب الهی حضرت کرده  خلاف تصور قفاری که با انتخاب قسمتی از کلام،بر

ص و شرایط لازم را که های خاالبلاغه و سیرة حکومتی علی)ع(، تا کسی ویژگیاز دیدگاه نهجاست، 
لازم در  هاییابد و اگر کسانی بدون صلاحیتنداشته باشد، حق حکومت نمی حکومت است لازمۀ اهلیت

 و حق اهل بیت)ع( استتنها  حکومت،روی . از اینمصدر امور قرار گیرند، جز تباهی به بار نخواهند آورد
دانستند. ای این امر در مقابل دیگران میبرهای غیر قابل قیاسی حضرت)ع( آنان را دارای شایستگی

خدا و خلافت از کتابپس از اخذ »دارند: بنابراین در ادامه بیان، این جایگاه را برای خود اثبات و اظهار می
و بر اساس وظایف حکومتی و انتخاب  الگو گرفتم )ص(و نیز از سنت پیامبر قوانینى که براى ما نهاده

اند و تنها من علی، ها را دچار مشکل کردهن مفهوم که دیگر خلفا این سنتبه ای«. آزادانه عمل کردم
 هیحکومت مطلوب من، بر پا کنند،یمبیان  ،حضرتهمچنان کهشایستگی تشکیل حکومت الهی را دارم. 

 .دیخاص هست یاهدافه دنبال،که شما ب گونهآننه ،بوده است امبریو سنت پ یدستورات اله
إِخْوهانِیف هله : »حضرت عبارت     هِلْتُهُ فهأهسْتهشِیرهكُمها  ه رههْی غهیركُِمها  ه لاه هقهعه حُكْمٌ جه مِنه  مْ ههحْتهجْ فِی ذهلِكه إِله رههْیكُمها  ه لاه

االْمُسْلِمِینه  ه لهوكْهانه ذهلِكه لَهْ  عهنْ غهیركُِمه متعدد در  نبه بیا اگر امام)ع( بر اینکهدارد  نیز دلالت «ههرْغهبْ عهّْكُمها  ه لاه
موضع خود را اظهار خلاف خلفای پیشین در این کلام بر د،ناز منصوص بودن امامت دار سخن ،البلاغهنهج
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؛ 2/661 :1415 هشام،؛ ابن5/183 :1412 ،یثمی)ه"یلونیمّها اق یلونیاق"اند؛ سخنانی همچون: کرده
 :1426 ،ی)طبر "کمیر  الله ما انَ بخ اما": نی، همچن"کمیر   لست بخ کمیعل تی ل" زی( و ن71 :1411 ،یوطیس
از خلیفه اول بارها شنیده شده است و نیز که  (3/183سال:  سعد،ی؛ اب2/332 :1417 ر،ی؛ ابن اث7/203

 ؛2/284 :1412 ،یثمیه«)پوشزنان خلخال یفهمند، حتیاز عمر م شتریان بهمگ» :استخلیفه دوم گفته 
 ر،یکث؛ ابن7/422 تا:بی ،یهقی؛ ب10/153 :1414 ،یسرخس ؛1/269 تا:بی ؛ ابوالفدا،1/491 تا:بی ،یزمخشر

گیری کنند و دارای این عقیده هستند که شکلجایگاه حکومتی را نیز برای خود اثبات می (1/475 تا:بی
های پیشین را به نقد نوع حکومت ،روی حضرتهای گذشته در نظر حضرت اعتباری ندارد؛ ازاینحکومت

اند که یادآور شده ،اند و به بیانات متعدد غصب حکومت را درباره آنهات آنها را بیان کردهکشیده و اشکالا
مورد  ،ب دینیمردم به علت انتخاب حاکمان نامناسالبلاغه است و خطبه شقشقیه در نهج از جمله آنها،

 .(158/)خطبه «هُ غهیْره مهوْرِدِهههصْفهیْتُمْ بَِلْْهمْرِ غهیْره ههلْلِهِ  ه ههْ رهدْتُموُ »اند: مذمت واقع شده
نیست،  معنای خلافت روایات ناظر به بیعت مردم با امام نه تنها نافی اصل نصب در امامت بهبنابراین     

حضرت علی)ع( تصریح و از مردم  بلکه مؤید آن نیز هست؛ چراکه در این روایات، بر حق الهی حکومت
خدا و رسول)ص( است، بیعت کنند. به تعبیری، بیعت  منصوب خواسته شده است با چنین شخصیتی که

 .(11: 1392، آبادیدولت )نک: و منصوب واجب شرعی تلقی شده است مسلمانان با امام منصوص

 بررسی دیدگاه مخاطبان کلام به نص علوی .۲-۴-۲
زبیر حضرت پس از جریان بیعت، عمار یاسر و عبدالرحمن بن حنبل را سراغ طلحه و  ،یبه نقل اسکاف

خوانم، آیا شما دو نفر برای اطاعت در امر بیعت اند: شما را بسوی خدا فرا میفرستاده و از ایشان پرسیده
 کنند: آری.سراغ من آمدید و من از آن اکراه داشتم؟ که هر دو اقرار می

را به من  کنند: آیا بدون اجبار و زور، بیعت خود را تسلیم من کردید و عهد خودبار دیگر سؤال می    
خواستم، افزایند: پس من شما را به آنچه خود میگویند: بله. آنگاه حضرت میواگذار کردید؟ بار دیگر می

 .(7/42: 1385، الحدیدابی)ابن فرانخواندم
حضرت این بیان را با توجه به فضای ترسیم شده در شروح، در یک جلسه خصوصی با طلحه و زبیر به     

مخاطبان، در پذیرش یا عدم پذیرش شبهه اظهار شده، اساسی و  یهادگاهیدحلیل آورند و تزبان می
  بنیادی است.

البلاغه، حضرت جانشینی خود پس از پیامبر)ص( را در دیگر شرایط با های تاریخی و نهجبنابه نقل    
 ت: اند و انکاری از آن دو صورت نگرفته اسیاد شده، مورد استناد قرار داده دو فردحضور 

 امیرالمؤمنین از ترین مسأله درباره زبیر، دفاع وی از علی)ع( در دوران پس از سقیفه است. زبیرممه    
 و تراشید را خود سر که بود نفری چهار جزو که آنجا تا کرد حمایت خدا)ص(رسول حقیقی وصیّ عنوانبه
 پرداخت. طالب)ع(ابیبنعلی از دفاع به و شد حاضر بودند، فرموده امیرالمؤمنین کهجائی در
 خاندان از زهرا)س(فاطمه خانه در زدن آتش و امیرالمؤمنین از گرفتن بیعت جریان در کهاین چه    

 زبیر و شدند السلام( جمع)علیه مولا خانه در هاشمباره نقل شده است: بنیکرد؛ چنانکه در این دفاع رسالت
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 بیرون زد: فریاد و رفت علیها(الله)سلام فاطمه خانه یسوبه گروهی با عمر حال، این بود، در ایشان با
 را سگ این: گفت عمر آمد، بیرون و کشید شمشیر زبیر آنگاه. کردند امتناع ایشان اما کنید بیعت و بیایید

 شتافت، او مقابله به کشیده، شمشیر زبیر سپس .زد دیوار بر و گرفت را شمشیرش اسلمبنسلمه بگیرید،
کنم تا با ولی زبیر گفت: شمشیرم را در نیام نمی افتاد زمین بر دستش از شمشیر و غزیدل پایش ولی

 النویری، ؛2/203 تا:بی )طبری، کردند دستگیر را او و بردند حمله مهاجمان علی)ع( بیعت شود، پس
  .(28/124 :1403 ؛ مجلسی،1/248 :1426 آملی،طبری ؛2/187: 1417 الاثیر،ابن ؛19/39: 1423

که زبیر در شورای شش نفره عمر، بنا به نقل مورخان از علی)ع(، حمایت سیاسی کرد و حق همچنان    
خویش را در گزینش برای خلافت به حضرت داد و ایشان را شایسته جانشینی برای پیامبر دانست و در 

ابن ؛3/296 تا:بی )طبری، "کنممن حق و بهره خود را به علی)ع( واگذار می"جواب عبدالرحمن گفت: 
 .(1/45 :1368 دینوری، ؛3/69 :1417 اثیر،

 و تعلل و تأخیر با علی)ع(، با ابوبکر عدم مشورت دلیل به که بود گروهی آن از نقل شده است: طلحه    
 بر روایاتی مبنی اسحاق،ابن .(32: 1382 کرد )تتوی، بیعت ابوبکر با سقیفه گذشت از روز چند از پس

دارد که هر چند از دیدگاه برخی صحیح نیستند ولی به منزله  ابوبکر با بیعت عدم و لیع از طلحه حمایت
 اینست که در امر بیعت با ابوبکر از پیشگامان و موافقان با وی نبوده است.

البلاغه بر اثبات جایگاه الهی علی)ع( در امر خلافت، توصیف حضرت از جلسه امر اساسی در نهج    
 خلافت جریان این بر تو طالب،ابى پسر اى» :گفت مرا گویىدارند: هرزهظهار میشوراست که در آن ا

 است، ترفزون آزمندیتان ترید،بیگانه و دورتر آن از چه گر که شمایید این: »گفتمش پس «آزمندى سخت
 را خویش مسلم حق من که نیست این جز واقعیت .برخوردارترم شیهایژگیو از و ترنزدیک آن به من اما

 حضور در کههمین .«داریدمى بازم آن از زوربه و ایدشده حائل مسلمم حق و من میان شما و طلبممى
 پاسخ چه دانستنمى مبهوت، پندارى که شد خودخودبى از چنان کردم، مجابش روشن برهان با جمع

 (.172/)خطبه گویدم

بنا به تحلیل  را نیز حضور داشتند وزمان که طلحه و زبیر در شو به این مفهوم که حضرت در آن    
یابی به خلافت برای ایشان در آن جلسه وجود نداشت، اثبات خلافت الهی اندیشمندان، امکان دست

و دیگرانی که در آن مکان حضور داشتند،  از آن دو کیچیهاند و سخن گفته شیحق خوخویش کرده و از 
توانند، اند، چگونه میالسلام( به جایگاه خلافت دست یافتههاند، حال که علی)علیاین موضوع را انکار نکرده

 با این بیانات نفی آن منزلت کنند؟
 

 گیرینتیجه
آنچه را که معاویه بر  م)ع(امااگر قفاری، به دنبال ایجاد شبهه بر اساس نامه ششم است، پاسخ اینست، 

ش را بر اساس آن به وی یادآور کنند و مشروعیت خلافت خویاساس آن به قدرت رسیده بود، مطرح می
شوند. قدرت معاویه ناشی از انتخاب او توسط عمر و تأیید اماراتش از جانب عثمان بود. معاویه و هممی
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 و انداند که مهاجر و انصار با آنها بیعت کردهروی بر حقاز آن و عثمانفکرانش، اعتقاد داشتند ابوبکر، عمر 
فهمانند که حق امام با این استدلال به معاویه می رار گرفته است.شورای مسلمانان بر آن انتخاب ق

 .مخالفت با منتخب مهاجر و انصار را ندارد
ساختن المال و مسلّطتیدر ب لیم و فیبر اثر ح« عثمان»زمانى از امام)ع( صادر شد که  ،92 خطبه   

به  عت،یبود و مردم براى ب دهیتل رسبر جان و مال مردم و بروز اغتشاش در مناطق مختلف، به ق هیّامبنى

فتوحات و ، خلفا عمل کنند وهیافراد سرشناس انتظار داشتند که به ش .سوى امام هجوم آورده بودند

 هرکس وخود را از دست داده  نیخلفا، اتحاد نخست یناروا یاختلاط نژادها مختلف بود، مردم بر اثر کارها
در صورت پذیرش سریع حکومت، امکان طرح کودتا و  گر،و از سوی دی بود دهیبرگز یخود نظر برای

نسبت طمع به حکومت درباره امام وجود داشت، همه این موارد و موارد پیش گفته است که حضرت بیان 
و عقلها در آن ثابت  داریبود که داراى وجوهى است که دلها براى آن پا میخواه اروىیبا کارى رو :کنندمی

 .ماندنمى
عدم رغبت حضرت به خلافت  انگریب قفاری، دگاهیکه از د ریخطاب به طلحه و زب ،205طبه درباره خ    

و پاسخ به ادعاها و اعتراضات طلحه و  یحکومتدار وهیش انیمتذکر شد محور کلام حضرت بر ب دیاست، با
 غ،ین بلانسا کی عنوانبه ضرتو ح طلبدیرا م نیکلام ا یو اقتضا شانیاست نه اثبات خلافت با ا ریزب
مختلف توسط  اناتیبا ب یگریمتعدد د یهاگاهجای در خلافت حق اثبات اند؛له را مطرح کردهأمس نیا
جلسه  نیموضوع در ا نیا انیبه ب یازنی و انددو بدان اقرار کرده نیثبت شده است و ا خیدر تار شان،یا

 نبوده است.
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